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رگلس ویلیام انتخاب تئوری اساس بر فرخزاد فروغ اشعار در انسان اساسی نیازهای بررسی  

 

اندوزی  بار تركماني وجيهة  

. ،ايران اسلامي،چالوس آزاد دانشگاه چالوس، ،واحد فارسي، ادبيّات و زبان استاديار  

  چتني بهار فاطمه

ايران ، چالوس ، اسلامي آزاد دانشكاه ، چالوس واحد ، فارسي ادبيّات و زبان دكتري دانشچوي  

(4/8/67 :تاريخ پذيرش  5/7/69 تاريخ دريافت :)   

 چکيده

 توجّه درخور هاي شيوه از يكي شناسانه روان هاي نظريه بر تكيه با مطرح شاعران و نويسندگان آثار بررسي

  .است آنها شخصيتّ و شعر و انديشه با بهتر چه هر آشنايي براي

 گرفته قرار توجّه مورد ادبي محققان سوي از اخير، هاي سال در بويژه شناختي روان حوزۀ هاي نظريه از استفاده 

 نام به نو شعر عرصۀ آشناي نام هاي چهره از يكي تااشعار است شده سعي پژوهش اين در اساس همين بر. است

 بر. گيرد قرار تحليل و بررسي مورد گلاسر، ويليام معاصر، روانشناس انتخاب تئوري اساس بر فرخزاد، فروغ

 كه است آشكار. استقلال و تفريح قدرت، بقا، عشق، به نياز: از عبارتند انسان هر نيازاساسي پنج تئوري، اين اساس

 تلاش براي آنان دادن سوق در  شاعران جمله از ها انسان از يک هر زندگاني شرايط نيز و شخصيّتي هاي ويژگي

 نياز نيازها، همۀ بين از: دهد مي نشان تحقيق اين هاي يافته.  است گذار تأثير نيازها از برخي برآوردن جهت بيشتر

 را خود پيشرفت و قدرت فرخزاد فروغ كه آنجا تا است؛ شده گر جلوه فروغ اشعار در نيازها ساير از بيش عشق به

 و معشوق از نيز را استقلالش و عشق گرو در را خود بقاي خواسته، عشق با را خود تفريح يافته، عشق به توجّه در

 قابل غير بوده، عشق راز و رمز تأثير تحت زندگيش سراسر در فروغ رفتار كه نكته اين واقع در. است طلبيده عشق

. خورد مي چشم به فروغ اشعار در نيازها ساير از بيش استقلال و آزادي به نياز عشق، به نياز از بعد.  است انكار

 .دارد نمود فروغ شعر در قدرت؛ يا پيشرفت و تفريح بقا، به نياز: ترتيب به آزادي، به نياز از بعد

 :واژه های كليدی

 فرخزاد فروغ شعر، گلاسر، انتخاب، تئوري
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 مقدّمه

در كليولند اهايو به دنيا آمد. تحصيلات  5695المللي، در سال بينويليام گلسر، روان پزشک پيشرو و مشهور 

همچون ديگر  5695اوّليّه گلسر در رشته مهندسي شيمي بود و سپس به روانپزشكي تغيير مسير داد. او ازسال 

ائه تئوري انتخاب را ار 5664هاي مختلف آزمود، سپس در سال نظريه پردازان نظريه واقعيتّ درماني را در حوزه

زند يک كنند و معتقد است هر آنچه از ما سر ميدهد كه افراد چرا و چگونه رفتار ميكرد. اين تئوري توضيح مي

شوند و معطوف رفتار است. غذا خوردن، خشمگين شدن، افسرده شدن و.. همۀ رفتارها از درون ما برانگيخته مي

 اساسي ماست كه به شرح زيرند:به هدفي هستند و هدف هر رفتار، ارضاي يكي از پنج نياز 

 (51:  5361.)ويليام گلسر، « بقا و زنده ماندن -5آزادي  -4تفريح  -3قدرت  -9عشق و احساس تعلق   -5»

شوند كه ما بايد پيوسته آنها را ارضا نيازهاي اساسي ما از دستورات ژنتيكي ناشي مي» گلاسر معتقد است كه 

 ( 96-741: 9119)هوات «. نماييم

كنيم. وقتي خودمان تصويري در ذهنمان ايجاد مي گلاسر اذعان مي دارد كه ما براي ارضاي نيازهاي دروني

ها و حوادثي كه نيازمان را ارضا كردند در ذهنمان در محلي به ها، اشياء يا مكاننيازهايمان ارضا شد، تصوير انسان

بيشتر اين ادراكات از طريق ادراک بصري صورت مي  درصد يا 81شوند، كه نام آلبوم تصويرهاي شخصي انبار مي

به دلايل بسيار روشن ما هر كاري را كه انجام مي دهيم انتخاب » گيرد. گلاسر در تئوري انتخاب خود مي گويد: 

خودمان است كه شامل احساس بدبختي ما نيز مي شود. ديگران نه مي توانند ما را بدبخت كنند و نه خوشبخت. ما 

 از نقل به ؛588:  5365 ،يفراح انيريمش). «كه تصور مي كنيم، كنترل حيات خود را در دست داريم بيش از آن

 (5369 ،يآباد حكم

زنند؛ يعني شوند، دست به رفتار ميبر اساس تئوري انتخاب هنگامي كه افراد در ارضاي نيازهاي خود ناكام مي

يله نيازهايشان را برآورده سازند. در واقع اين رفتارها كنند تا شايد بدان وسرفتار و عمل خاصي را انتخاب مي

» ( در تعريفي ديگر از نياز آمده است : 51: 5369هدفمند هستند و هدفشان ارضاي نيازهاي مورد نظرند. )گلاسر، 

دهند و هاي عضلاني و ادراكي را سازمان مينياز شامل نيروي زيست شيميايي موجود در مغز است كه توانايي

توانند يا از فرايندهاي دروني، مثل گرفتگي يا تشنگي و يا از رويدادهاي موجود در كنند. نيازها ميت ميهداي
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كنند. يعني، آنها رفتار را در جهت بخشند و آنها را هدايت ميمحيط سرچشمه بگيرند. نيازها به رفتار نيرو مي

 (995: 5376سيدني،  .)دوان شولتز و« سازندمناسبي براي برآوردن نيازها فعال مي

از آنجا كه فروغ فرخزاد شاعري رمانتيک است، اشعارش نداي درون اوست. او فريادهاي روح خود را كه از 

سازد كه گويي تراژدي زندگي كوتاه امّا پرفراز و نشيبش سرچشمه گرفته است، چنان در اشعارش منعكس مي

لاي اشعارش، در بيشتر موارد به صراحت بيان يش را لابهانگيز سرنوشت خود را تحرير نموده است. او نيازهاغم

كند. اين نيازها، همان نيازهاي اساسي هر انساني است كه به صورت ژنتيكي در وجود هر انساني نهاده شده مي

 است؛ اين نيازها از سوي گلسر در تئوري انتخابش مورد اشاره قرار گرفته است. 

عشق و احساس تعلق، بقا، قدرت يا پيشرفت، آزادي و تفريح ( در اشعار فروغ  در مقاله پيش رو پنج نياز اساسي )

فرخزاد بر اساس ديدگاه ويليام گلسر در پنج بخش مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است كه در ادامه بدان 

 خواهيم پرداخت.

 اين نيازها را مي توان به صورت نمودار زير نشان داد. 
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 بيان مسأله -4

درصدد تأمين نيازهايش برآمده است. از نظر  خود زندگي در مطلوب ه نتيجۀب انسان از ديرباز براي دستيابي

كند، يا چرا اين كار را انجام مي چه ميگلاسر  توانايي در شروع به ارضاي نيازهااز سوي انسان قبل از آنكه بداند 

 (99: 5361دهد، يكي از عجايب طبيعي است. )ويليام گلاسر، 

ميل به ارضاي مؤثر نيازهاي انساني بدون » در علم روانشناسي توجّه به نيازهاي انسان بسيار حايز اهميتّ است. 

)رابرت ووبلينگ و همكاران، «. مؤثرتر است تجاوز به حقوق ديگران، نمايانگر نخستين مرحله در ايجاد يک زندگي

5365  :991) 

گلاسر  يكي از نظريه هاي مطرح و در خور توجّه در روانشناسي، نظريه انتخاب ويليام گلاسر است. در اين نظريه

ت، آزادي يا آيند كه عبارتند از : نياز به بقا، قدرت يا پيشرفها با پنج نياز اساسي به دنيا ميدارد كه انساناعلام مي

دهيم نهايت تلاش دهد هر رفتاري كه انجام مياستقلال، تفريح و عشق يا  احساس تعلق. او هم چنين توضيح مي

 ( 95:  5361ما براي برطرف كردن نيازهايمان است .)ويليام گلسر، 

 را يزندگ ها انتخاب نيا و كنند يم انتخاب يزندگ در مردم كه است بوده نيا همواره هينظر نيا يمنطق ليدل

 (.Howatt, 9115) كننديم تيهدا

دهد كه آثار منثور و آشكار است كه رابطۀ بين علم روانشناسي و ادبيات غني زبان فارسي اين امكان را به ما مي

 منظوم شاعران تواناي فارسي زبان را از منظر روانشناسي مورد تحليل و بررسي قرار دهيم. 

هايي كه هنوز از آزادي زن حرفي مدارترين زنان شاعر تاريخ معاصر ايران است. او در سالفروغ فرخزاد يكي از نا

ناسزاها و طعن ها و لعن ها چنان رفتار كرد كه درخور زني آزاد و آزاده بود و همان  در ميان نبود، در برابر همه

(. 51:  5376زيد )فروغ فرخزاد، ورطور كه از شعر وي معلوم است به هرچه كه ساده و اصيل بوده است عشق مي

اين تحقيق برآن است تا بر اساس تئوري انتخاب گلاسر، انواع نيازهاي اساسي انسان را مطابق اهميت و الويت هر 

 يک از آنها در اشعار فروغ و از دريچۀ نگاه او بررسي نمايد.  

 های تحقيقفرضيه -8

ذاتي و ژنتيكي هر انساني است ، دراشعارش منعكس ( فروغ فرخزاد نيازهاي خود را كه همان نيازهاي 5

 ساخته است.
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 شود. ( به نظر مي رسد نياز به محبتّ و احساس تعلّق، بيش از ساير نيازها در اشعار فروغ فرخزاد ديده 9

( دقّت در ادوار زندگي اين شاعر نشان مي دهد، عواملي چون عشق و ناكامي در زندگي فروغ سبب شده 3

 به نيازهاي دروني اش در اشعار خود بپردازد.   تا او بيشتر

 

 سؤالات تحقيق -4

( آيا با دقتّ در اشعار ديوان فروغ، براي هر يک از پنج نياز مطرح در تئوري انتخاب گلسر مي توان نمونه 5

 و شواهدي يافت؟ 

 ( كدام يک از نيازها بيش از ساير نيازها در اشعار فروغ فرخزاد  انعكاس يافته است؟  9

( آيا عواملي چون عشق و ناكامي در زندگي، سبب نمود بيشتر برخي نيازهاي دروني او در اشعارش شده 3

 است؟ 

 اهداف تحقيق  -8

( شناسايي پنج نياز اساسي انسان در اشعار فروغ فرخزاد و تحليل و بررسي آن بر اساس تئوري انتخاب 5

 ويليام گلاسر

 ( تعيين مهمّ ترين نياز اساسي انسان از نگاه فروغ فرخزاد دراشعار وي 9

( بررسي عوامل تأثير گذار بر ذهن و زبان فروغ در پرداختن به انواع نيازهاي دروني انسان از ديدگاه 3

 گلاسر. 

 پيشينة تحقيق  -1

ده است، با اين همه تا كنون مقالات متعددي دربارۀ زندگي و شعر فروغ به رشتۀ تحرير درآم اگر چه

بررسي نيازها در اشعار فروغ فرخزاد بر اساس تئوري انتخاب ويليام گلاسر، انجام  رويكرد تحقيقي مستقل با

 نگرفته است.از جمله آثار تحقيقي با رويكرد روان شناسانه در بررسي شعر فروغ، مي توان به موارد زير اشاره كرد:

به كوشش مهيار علوي « ماكس لوشر در نقد و تحليل شعر فروغ فرخزاد كاربرد نظريۀ روان شناسي رنگ»مقالۀ 

؛ نويسندگان اين مقاله 83-64،صص5386، 9،دورۀ 9مقدم و سوسن پور شهرام، متن شناسي ادب فارسي،شماره 
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كوشيده اند بر اساس نظريۀ روان شناسي رنگ ماكس لوشر، رنگ هاي به كار رفته در مجموعه اشعار فروغ را مورد 

 حليل قراردهند. ت

، از سيد «خوانش شعر ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد فروغ فرخزاد از ديدگاه تحليل روانكاوي ژاک لاكان»مقاله 

؛ در  5-94، صص 5361،سال سوم ،  6رضا ابراهيمي، فصلنامۀ زبان و ادب فارسي دانشگاه آزاد سنندج، شماره 

بان مبنايانۀ لاكان به نقد واژه ها، ايماژها و زبان شعري شاعر در شعر اين نوشتار نويسنده با استمداد از نظريۀ ز

 معروف ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد؛ پرداخته است. 

از علي دهقان و سهيلا قاسمي، « نقد روان شناختي آثار فروغ فرخزاد، براساس مباني روانكاوي فرويد و آدلر» 

؛ در اين مقاله عوامل تأثير 43-91، صص5365، دوره، 59نندج، شماره فصلنامه زبان وادب فارسي دانشگاه آزاد س

 گذار بر رشد انديشه و شعر فروغ از ديدگاه روانشناسي مورد بررسي و واكاوي قرار گرفته است. 

نوشته صيادي نژاد و « بررسي زمينه هاي نوستالژيک در سروده هاي نازک الملائكه و فروغ فرخزاد» مقاله 

؛ در اين پژوهش بن مايه هاي نوستالژيک مانند 5363؛  99، شماره  59ش نامۀ ادب غنايي ، دورۀ همكاران،پژوه

اوضاع سياسي و اجتماعي، ياد مرگ، ياد عشق، اندوه هبوط، ياد كودكي، ياد زادبوم و ياد عزيزان را در سروده هاي 

 هر دو شاعر مورد بررسي قرارگرفته است. 

 روش تحقيق  -1

لۀ حاضر تحليلي توصيفي است كه طي آن نگارندگان كوشيده اند آن دسته از بيت ها و روش تحقيق در مقا

هاي اساسي انسان را )عشق، بقا، قدرت، آزادي و تفريح( در اشعار فروغ فرخزاد تفكيک هاي  مرتبط با نيازبخش

از ديدگاه ويليام گلسر هاي آن نمايند و به تحليل و بررسي و بيان شباهت ها يا تفاوت هاي آن بيت هاو مؤلفه

 بپردازند. 

 بحث و بررسي -4-3

انسان در درون خود با انواع متعددي از نيازها روبه روست كه يكي از نيازهاي مهم و اساسي هر فرد در 

طول زندگي، نياز به عشق و حس دوست داشتن و دوست داشته شدن است . بررسي ديوان اشعار فروغ نشان مي 

 ه ها و جلوه هاي متعدد آن  در اشعار اين شاعر معاصر، بيش از ساير نيازها نمايان است.دهد اين نياز و نمون

 نياز به عشق و احساس تعلق -3-4
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عشق ريشه در تمام ابعاد زندگي انسان دارد و در تمامي فرهنگ ها اين مفهوم جزو مفاهيم اساسي اجتماعي 

 (5: 5365فرآيند شناختي است .)مهندس،  بوده است. عشق در روان شناسي از مفاهيم پيچيده و يک

با بررسي شعر فروغ مي توان گونه هاي مختلفي از عشق را شناسايي كرد كه عبارتند از: عشق به معشوق، عشق به 

 فرزند و عشق به جاودانگي يا بقا. 

 عشق به معشوق -3-4-4

صاوير بسيار زيبا و بديعي از اشعار فروغ فرخزاد آينۀ تمام نماي عشق است. او با قدرت و سحر كلامش ت

زندگي و آثار فروغ فرخزاد چنان در هم تنيده است كه جداكردن يكي از »عشق را در اشعارش ترسيم نموده است 

«. ) ديگري چهره هر دو را مخدوش مي كند. شعر فروغ از زندگي اش تغذيه كرده و زندگي فروغ از شعرش 

ست كه او در سراسر زندگي خود عاشق بوده است. گاهي خود را ( اين موضوع حاكي از آن ا55: 5381ساري، 

ديد كه بدون آن زندگي برايش مفهومي ندارد. لذا تمام تلاش خود را براي دستيابي به آن چنان نيازمند به عشق مي

 گمارد:مي

 اين چه عشقي است كه در دل دارم

 گريزي زمن و درطلبتمي

 من از اين عشق چه حاصل دارم

 (49، اسير: 5376)فروغ فرخزاد،   وشش باطل دارم باز هم ك

هاي عشق و احساس تعلق ژن» از نظر گلاسر عشق ورزي از سوي انسان هيجاني دائمي است. او برآن است : 

خواستار آنند كه عشق ورزيدن را در تمام طول عمر خود حفظ كنيم. توقعي كه در دنياي كنترل بيروني برآورده 

كم واپس مي روند و كاهش رسد كماست گاهي اوقات روابطي كه در آغاز خوب به نظر ميكردنش بسيار دشوار 

)ويليام «. كنديابند. اين واپس روي است كه گرفتاري و درد و رنج عشق را در ادبيات اين قدر جذّاب و گيرا ميمي

 ( 75: 5369گلسر 

 

 

 



 
 

  11    (        41-83)صص  گلسر ويليام انتخاب تئوری اساس بر فرخزاد فروغ اشعار در انسان اساسي نيازهای بررسي -79، پاييز 41،شماره  41 فصلنامه تخصّصي زبان و ادبيات فارسي،دوره

 باشد.نمي اي حياتي است و گسستن آن ممكناز نگاه فروغ نيز عشق مسئله

 گفتي از تو بگسلم دريغ و درد

 رشته

 وفا مگر گسستني است؟ 

 بگسلم از خويش و از تو نگسلم

 (67)همان، ديوار :  عهد عاشقان مگر شكستني است؟   

از منظر گلاسر، تأكيد بر آغاز و انجام عشق در آثار ادبي  به خاطر اتّفاقات جالبي است كه در اين دو مقطع رخ مي 

 (76: 69يليام گلسر، دهد .)و

كند، فروغ خود اين موضوع را به خوبي درک كرده است، ولي آنچه براي او در خور اهميت است و زيبا جلوه مي

نوشته است مي گويد: عشق در  5336فروغ در جايي از مقاله اي كه در سال »همين عشق و دوست داشتن است. 

سوز و گداز و سرانجام سخني چند درباره وصال كه پايان همه شعر امروز عبارت است از مقداري تمنّا، مقداري 

 (557: 5381.)پوران فرخزاد، « چيز است، در حالي كه مي تواند آغاز همه چيز باشد

 آري آغاز دوست داشتن است 

 گرچه پايان راه ناپيداست

 من به پايان دگر نينديشم

 (86)همان، اسير :   كه همين دوست داشتن زيباست 

رسيم كه او در رابطۀ عاشقانه اش با همسرش ) پرويز عه و دقتّ در زندگي فروغ فرخزاد به اين نتيجه ميبا مطال

آن عشق و ازدواج مضحک در شانزده سالگي پايه هاي »: فته است گ خود  چنانچهشاپور( دچار شكست شده 

يند و تلخ وي را به افسردگي دچار (. اين تجربۀ ناخوشا55: 5381)پوران فرخزاد، « زندگي آينده مرا متزلزل كرد

اي كه تهي از عشق و دوست كرده  و تا مرز بيماري روحي پيش برده است. آشكار است براي فروغ ادامه رابطه

 داشتن بي معنا و مأيوس كننده است : 

 خواهم از اومن صفاي عشق مي

 تا فدا سازم وجود خويش را

 خواهد از من آتشيناو تني مي
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 (  99، اسير : 5376)همان  ر او تشويش راتا بسوزاند د

به عقيده ويليام گلسر انسان همواره به دنبال عشق و احساس تعلق است و به ندرت در اين زمينه دچار مشكل 

كند، اما عشق به ويژه عشق همراه با رابطۀ هايش را حفظ ميكند و دوستيشود. او به راحتي دوست پيدا ميمي

(. بنابراين مي توان گفت اثر ارضاي مؤثر 79:  5369ين بخش اين نياز است )ويليام گلسر، ترجنسي، ناكام كننده

 ( 96:  5385گيرد. )رابرت ووبلينگ، هاي زندگي را در بر مياين نياز بسياري از جنبه

محال را لذا گسسته شدن رابطه عاطفي و عاشقانه در زندگي فروغ او را به ناكامي كشانيد و سايه يأس و آرزوهاي 

 بر روي زندگي او گسترانيد: 

 آه من هم زنم، زني كه دلش

 زند پر و بالدر هواي تو مي

 دوستت دارم اي خيال لطيف

 (554)همان، ديوار :     دوستت دارم اي اميد محال

گيرد. يكي يابد ولي رنگ كنترل كردن به خود ميرابطۀ جنسي در زندگي مشترک معمولاً ادامه مي»به اعتقاد گلسر 

كنند و ديگر از عشق و محبتّ در زندگي مشترک خبري نيست و از طرفين يا هردو از كنترل بيروني استفاده مي

 ( 77: 5369ويليام گلسر، «.) د كننظاهرا هر يک ديگري را براي احساس تنهايي خود سرزنش مي

 باشد، به وضوح قابل مشاهده است. مصداق اين مطلب در اشعار فروغ فرخزاد كه انعكاس زندگي مشترک وي مي

 خواهد زمن او شراب بوسه مي

 من چه گويم قلب پر اميد را 

 او به فكر لذت و غافل كه من 

 ( 99)همان، اسير :    طالبم آن لذت جاويد را 

 

 بخت اگر از تو جدايم كرده 

 مي گشايم گره از بخت چه باک 

 ترسم اين عشق سرانجام مرا

 (49)همان، اسير:   بكشد تا به سر پرده خاک
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 ديروز به ياد تو و آن عشق دل انگيز 

 بر پيكر خود پيرهن سبز نمودم 

 در آينه بر صورت خود خيره شدم باز

 (55اسير:)همان،   بند از سر گيسويک آهسته گشودم 

 

 ديدم كه مي رهم

 ديدم كه مي رهم

 (999)همان،تولدي ديگر:  ديدم كه پوست تنم از انبساط عشق ترک مي خورد 

 اگر به سويت اين چنين دويده ام

 به عشق عاشقم نه بر وصال تو 

 به ظلمت شبان بي فروغ من 

 (537)همان، ديوار:  خيال عشق خوشتر از خيال تو 

 

 

 عشق مادرانه  -3-4-4

در شعر فروغ عشق و احساس تعلق او به فرزندش كاميار را كه حاصل ازدواج نافرجام او با پرويز شاپور 

بوده و پس از طلاق آنها فروغ از ديدن آن محروم گرديده، به وضوح قابل مشاهده است. او در دوره اي از زندگي 

ته بود، پسر خردسال يک پدر و مادر جذامي را به فرزندي قبول مي خود كه به فعّاليتّ در عرصه فيلم سازي پرداخ

 (36: 5381كند و تا آخرين روز حياتش او را چون پسر خود نگهداري مي كند .) ساري، 

جوهر واقعي عشق مادرانه توجّه مادر به رشد كودک است و اين يعني تمنّاي جدايي كودک از خود؛ در اين جا 

شود. در عشق زن و مرد دو نفر كه جدا بودند يكي ه با عشق زن و مرد آشكار ميتفاوت اساسي عشق مادران

 (5364شوند .)اريک فروم، شوند. در عشق مادرانه دو موجود كه يكي بودند جدا ميمي
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اين تعريفي است كه اريک فروم از عشق مادرانه دارد، حال بايد بگوييم كه واژۀ جدايي در تعريف فوق در عشق 

دهد، چرا كه اين يک جدايي تحميلي و مي اختصاص خود به را تريفروغ به فرزندش كاميار مفهوم گستردهمادرانه 

برد كه اي است كه او را در غمي بزرگ فرو ميبدون بازگشت است. عدم ارضاي احساس تعلّق در فروغ تا اندازه

 باشد:اش انتخاب افسردگي و گاهي خشم از جانب فروغ مينتيجه

 ي دورنون از آن خانهدانم اك

 شادي زندگي پر گرفته

 داغم اكنون كه طفلي به زاري

 ( 97)همان، اسير :    ماتم از هجر مادر گرفته

توانند كنترل مؤثر خود را براي زندگي به دست آورند يا به دلايل بسياري از كساني كه نمي» به اعتقاد ويليام گلسر 

كنند كه براي بقيۀ عمر خود به افسرده بودن گوناگون از رها كردن رابطۀ ناخشنود خود سرباز مي زنند، انتخاب مي

 (  995: 5369.)ويليام گلسر، « بپردازند

كند تا به دنبال رفتارهاي ديگري بگردد و فسرده بودن نيز در اين باره فروغ را ارضا نمي كند و او را وادار ميحتيّ ا

 كند:اينجاست كه خشم نيز به عنوان يک رفتار انتخاب شده در فروغ بروز مي

 نه برو دور شو اي بد سيرت

 دور شو از رخ تو بيزارم 

 كي تواني برباييش از من

 بر او بيدارم تاكه من در 

 ميرد و در آتش درد بانگ مي

 گذارد دل چون آهن من مي

 كنم ناله كه كامي كامي مي

 واي بر دار سر از دامن من 

 ( 36)همان،اسير :   يا در نمونه زير:

 نگهم جستجوكنان پرسيد 

 در كدامين مكان نشانه اوست 
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 ليک ديدم اتاق كوچک من

 (577)همان عصيان: خالي از بانگ كودكانه اوست.      

ي نياز دهند با يكديگر فرق دارند، خصوصيتي كه موري آن را غلبهنيازها از نظر فوريتي كه رفتار را سوق مي»

شود و بر تمام نيازهاي ديگر تقدم خواند. براي مثال، اگر نياز به آب و هوا برآورده نشود بر رفتار غالب مي

 (994: 5376شولتز و سيدني، «. ) يابندمي

 همان گونه كه نياز به عشق در سراسر زندگي فروغ سايه افكند و مضمون بسياري از اشعارش را عاشقانه ساخت .

 فراتر خود يشخص هاي تجربه از فروغ يگاه. است وصال از پس رابطه تداوم معناي به يجاودانگ فروغ، منظر از

 به و شودي م رهيچ يكيتار بر كه يعشق است؛ جاودان يعشق واقع به كه ديگوي م سخن ناب يعشق از و رودي م

 نيا در فروغ رايز دارد؛ شترييب بروز او آخر دفتر دو در يجاودانگ و عشق به نگاه نوع نيا. انجامدي م يجاودانگ

 (5365يي، آقابابا يحاج. )نگردي م خود رامونيپ موضوعات به ايتازه ينيب جهان با كه است شاعري دفتر، دو

 رود ينم دلم از مهرش و است رفته

 نخواست مرا او كه شد چه ها ستاره اي

 ها ستاره ها، ستاره ها، ستاره اي

 (515: رياس ،همان).  كجاست جاودان عاشقان اريد پس

 نياز به بقا -7-4

كنند. واژۀ اند كه براي بقاي خود تلاش ميتمام موجودات زنده از لحاظ ژنتيكي طوري برنامه ريزي شده» 

دهد. معناي ي ديگري ميل شديد به حفظ بقا را نشان مي)به معناي شور زندگي( بهتر از هر واژه Ganasاسپانيولي 

كند و فراتر از بقا يعني رد را تضمين مياين واژه، سخت كوشي و پايداري و انجام هركاري است كه بقاي ف

 ( 79: 5369)ويليام گلسر، « دستيابي به امنيت است

فروغ فرخزاد ميل به بقا را در مضمون اشعار خويش جاي داده است. او در جايي از شعرش بقا را رسيدن به 

 گويد :بيند و ميآرامشي جاويد مي

 ي ترديدگريزم از فسون ديدهمي

 و عطري از گل رنگين روياهاتراوم همچمي
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 خزم در موج گيسوي نسيم شبمي

 روم تا ساحل خورشيدمي

 (539، ديوار : 5376)فروغ فرخزاد،   در جهاني خفته در آرامشي جاويد

 

 گويد :او در جايي ديگر مي

 از بيم و اميد عشق رنجورم

 خواهممي آرامش جاودانه

 برحسرت دل دگر نيفزايم

 (53، اسير: 5376)همان،    خواهمكرانه ميآسايش بي

خواهد تا با بخشش و و داند و از خداوند ميفروغ در مناجاتش خود را موجودي محتاج الطاف الهي مي

 بازآوردنش به سوي او، وي را به بقا و صفاي باطني برساند:

 آه اي خدا كه دست توانايت

 بنيان نهاده عالم هستي را

 بنماي روي و از دل من بستان

 (71، اسير: 5376)همان    شوق گناه و نفس پرستي را

 

خواهد به بقا برسد و رسيدن به اين بقا را تنها از خود خداوند خواستار بنابراين فروغ از طريق عشق به خداوند مي

 شده است:

 داني تنها تو آگهي و تو مي

 اسرار آن خطاي نخستين را 

 تنها تو قادري كه ببخشايي 

 (96،اسير : 5376)فروغ فرخزاد،  بر روح من، صفاي نخستين را  

ديد. اين موضوع شعر او را تا حدودي به شعر سهراب فروغ، بقا را در دنيايي فراتر از دنياي مادي و محسوس مي

 سپهري نزديک كرده است :
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 ي تاريكيستي هستي من آيههمه

 كه تو را در خود تكرار كنان

 هاي ابدي خواهند بردا و رستنهبه سحرگاه شگفتن

 من در اين آيه تو را آه كشيدم آه

 من در اين آيه تورا

 ( 586، تولدي ديگر : 5376)همان    به درخت و آب و آتش پيوند زدم

 

 چنانچه در شعر فوق پيداست درخت، آب و آتش از نگاه فروغ مي توانند سنبل ابديت و جاودانگي و بقا باشند.

بيند و اين موضوع با توجّه به تئوري انتخاب ويليام گلسر مي تواند ا در گرو بقاي عشق ميفروغ بقاي خود ر

 (. 73:  5369اي از تسلّط يافتن بر يک نياز به خاطر ارضاي نياز ديگري تلقيّ گردد )ويليام گلسر نمونه

 در واقع فروغ باتسلّط يافتن بر برآن شده تا به واسطۀ آن به بقا برسد: 

 زان جهان رويايي بي گمان

 زهره در من فكنده ديده عشق

 نويسم به روي دفتر خويشمي

 (555، ديوار : 5376)فروغ فرخزاد  ي عشقجاوداني باش اي سپيده

 

 « توانند به وسيلۀ يک رفتار يا يک رشته از رفتارها برآورده شوند برخي از نيازها مكمل همديگر هستند و مي» 

 ( 994:  5376)شولتز و سيدني، 

سازد براي داند و از عشق نردباني ميآميزد، گويي آنها را مكمل يكديگر ميفروغ نياز به عشق و بقا را باهم مي

 (  994:  5376صعود به قلۀ بقا. جالب است كه موري اين حالت را آميختگي نيازها ناميده است .) همان 

 آيمآيم ميآيم ميمي

 شود و آستانه پر از عشق مي

 دارند در آستانه به آنها كه دوست مي و من

 و دختري كه هنوز آنجا 
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 (  967، تولدي ديگر : 5376)همان،    ي پر عشق ايستاده، سلام دوباره خواهم داد. در آستانه

 

توانند بر رشد نيازهاي خاصي تاثير بگذارند و بعداً موري قبول داشت كه رويدادهاي كودكي مي» شايان ذكر است 

آورد تا ي آن نيازها را برانگيزند. اين تأثير را فشار ناميده، زيرا يک شي يا رويداد محيطي به فرد فشار ميدر زندگ

 ( 994:  5376)شولتز و سيدني، « . ي خاصي عمل كندبه شيوه

ي هاي زندگبر اين اساس با دقتّ در اشعار و احوال فروغ  در مي يابيم او گاهي چنان خود را تحت فشار و آسيب

يابد و اينجاست كه آشكارا بقا و ابدي شدن هايي و در رسيدن به آسايش ابدي ميبيند كه مرگ را تنها راه رمي

 گويد: كند و ميخود را در مرگ جستجو مي

 سوزم از اين دورويي و نيرنگ مي

 خواهم يكرنگي كودكانه مي

 اي مرگ از آن لبان خاموشت 

 (  54: اسير :  5376)فروغ فرخزاد،  خواهم يک بوسه جاودانه مي

شود او گردد ميل به جاودانگي و بقاء در او شكوفا ميفروغ هنگامي كه از نياز به عشق و احساس تعلّق ناكام مي

 گردد تا در سايۀ آن، نياز به بقا را در خود ارضا كند: به دنبال آسايشي مي

 از بيم و اميد عشق رنجورم

 خواهمآرامش جاودانه مي

 بر حسرت دل دگر نيفزايم

 ( 54اسير :  5376)همان،   خواهم كرانه ميآسايش بي

 آزادی  -44-4

 گويد: ويليام گلسر در مورد آزادي مي

به اعتقاد من نياز به آزادي يک نياز تكاملي است كه هدفش ايجاد توازن و تعادل بين نياز تو به تلاش براي مجبور »

 ( 89:  5369.)ويليام گلسر « ساختن من به زندگي طبق ميل تو و نياز من به رهايي از اين اجبار است 
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پي برد كه او زني آزاد بوده است و آزادي را راهي توان به اين نكته با تأمل در زندگي فروغ و بررسي اشعارش مي

ي ناسزاها هايي كه هنوز از آزادي زن حرفي درميان نبود در برابر همهدانست او در سالبراي رسيدن به اهدافش مي

 ( 51:  5376ها چنان رفتار كرد كه درخور زني آزاد و آزاده بود .)فروغ فرخزاد و طعن

 هايم مزن مهر خموشيبه لب

 اي ناگفته دارمكه در دل قصه

 زپايم بازكن بند گران را

 (45، اسير : 5376)همان،   كزين سودا دلي آشفته دارم 

كنند نگرانمان همانطور كه قدرت ديگران به خصوص زماني كه از آن به عنوان تهديدي بر ضد اراده ما استفاده مي»

:  5369.)ويليام گلسر، « شويم تهديد شده است نگران مي كنيم آزادي ماسازد، به همان نسبت وقتي احساس ميمي

85 .) 

بيند كه گاه اين موضوع فروغ در زندگي مشترک با پرويز شاپور خود را چنان در حصار تنگ قفسي محبوس مي

 براي او فراتر از رنج و عذاب است: 

 بيا اي مرد اي موجود خودخواه

 بيا بگشاي درهاي قفس را

 نم كشيدياگر عمري به زندا

 ( 45: اسير: 5376)فروغ فرخزاد،   رها كن ديگرم اين يک نفس را

 برد. هايي در زندگي خويش رنج ميچنانچه از ابيات فوق پيداست، فروغ از زورگويي و تحميل

در جامعۀ مبتني بر تئوري انتخاب كه تأكيد بر خوب كنار هم آمدن با يكديگر است، زورگويي و تحميل خود به 

ماند و افراد در صدد برطرف ي يكديگر باقي نميدهد و دليلي بر قضاوت كردن دربارهبسيار كم رخ ميديگري 

فهمند كه كنار كنند و افراد قدرتمند ميآيند و تلاش خود را بر اين موضوع متمركز ميهايشان برميكردن تفاوت

 ( 85: 5369نها .)ويليام گلسر بخشد تا سلطه راندن بر آآمدن با ديگران به آنها قدرت بيشتري مي

اي پر و بال بسته مانند ها، در جاي جاي شعرش ، خود را به پرندهها و نامهربانيگريامّا فروغ عاصي از سلطه

 زند. گويد خود نيازش به آزادي را فرياد ميكند و اين اسارتي كه فروغ از آن سخن ميمي
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آورد كه اين رفتار خود يک انتخاب است كه مي تواند تا روي مياز همين روي فروغ براي ارضاي نيازش به شعر 

رفتار مكانيسمي است كه براي ارضاي نيازهاي انسان به كار گرفته »حدودي آلامش را تسكين بخشد. در واقع 

 (938:  5385)رابرت دوبلدينگ « شودمي

 بيا بگشاي در، تا پرگشايم 

 به سوي آسمان روشن شعر 

 كردن  اگر بگذاريم پرواز

 ( 44، اسير : 5376)فروغ فرخزاد،   گلي خواهم شدن در گلشن شعر 

هرچه انسان در طول تاريخ آزادي بيشتري به دست آورده، احساس تنهايي و »گفتني است به عقيدۀ اريک فروم 

 «كنندانزواي بيشتري كرده است. هرچه مردم آزادي كمتري داشته باشند، بيشتر احساس تعلق و امنيت مي

 (951:  5376) شولتز، سيدني،  

 كند :از همين روست كه در شعر فروغ عشق و احساس تعلقّ به خداوند جلوه مي

 از تنگناي محبس تاريكي

 ي اين زنداناز منجلاب تيره

 بانگ پر از نياز مرا بشنو

 (  98، اسير: 5376)همان،        آه اي خداي قادر بي همتا

 

 هيچ جز حسرت نباشد كار من 

 بخت من، بيگانه اي شد يار من 

 بي گنه زنجير بر پايم زدند 

 (91)همان: واي از اين زندان محنت بار من  

 

 اي سينه در حرارت سوزان خود بسوز

 ديگر سراغ شعله آتش ز من نگير 
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 مي خواستم كه شعله شوم سركشي كنم

 (37)همان:    مرغي شدم به كنج قفس بسته و اسير

 

 

 آه اي صداي زنداني

 آيا شكوه يأس تو هرگز 

 نقبير به سوي نور خواهد زد؟ 

 آه، اي صداي زنداني

 (956،تولدي ديگر: 5376)همان،   اي آخرين صداي صداها 

 

 بگسسته ام ز ساحل خوشنامي 

 در سينه ام ستارۀ طوفان است 

 پروازگاه شعلۀ خشم من 

 (559، عصيان:5376)همان، ي زندان است.    دردا، فضاي تيره

 ز سوم هم گذشت اما رو

 بر سر پيمان خود بودم 

 ظلمت زندان مرا مي كشت

 (78، اسير:5376)فروغ،    باز زندانبان خود بودم 

 تفريح -44-4

تفريح پاداش ژنتيكي يادگيري است. ما وارثان كساني هستيم كه بيشتر يا بهتر آموخته اند. اين بهتر و بيشتر »

هاي ما جاي زنده ماندن داده است و به اين ترتيب نياز به تفريح و نشاط در ژنآموختن به آنان مزيت حفظ بقا و 

 (87: 5369)ويليام گلسر، « گرفته است
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ايم كه نشان مي دهد كه علاوه بر شعر به هنرهايي نظير با تحقيق در زندگي فروغ فرخزاد به نتايجي دست يافته

ر كدام مهارتي داشته. فروغ در كار فيلم سازي با كارگرداني موسيقي، نقاشي و بازيگري علاقمند بوده است و در ه

ابراهيم گلستان همكاري داشته است و فيلم مستند از زندگي بيماران جذامي ساخته بود. او نيز پرتره اي از حسين، 

هنر  اش بهپسر يكي از بيماران جذامي كشيده بود. فروغ نقاشي را از همان دوران كودكي دوست داشت. اين علاقه

در واقع همان تفريحات او در دوران دلزدگيش در زندگي به شمار مي رفت. فروغ هر زمان كه خود را خسته و 

 پريشان احساس مي كرد به شعر و سرودن پناه مي برد: 

 ليک من خسته جان و پريشان

 مي سپارم ره آرزو را 

 يار من شعر و دلدار من شعر

 (97، اسير:5376فرخزاد، )فروغ  مي روم تا به دست آرم او را 

روانشناس معروف فرويد، معتقد است كه هنرمند با پناه بردن به خلاقيت به طور موفقيت آميزي از دنياي واقعيت »

گريخته و با لذّت و آرامش حاصله از خلاقيت هنري قادر به مواجه با دنياي واقعي مي گردد. در روانكاوي فرويد 

اي براي بازيافتن كشمكش هاي رواني و آرزوها و ترس هاي سركوفته و ناهوشيار  نوشتار )نوشتن( مثل رويا زمينه

 ( 5374:93ياوري، « . ) نويسنده آن است 

فروغ با ذوق شعر به هيجان مي رسد و هر جايي كه مي خواهد نهايت آرامش و نشاطش را بيان كند از شعر مي 

 گويد و احساساتش را با شعر مي آميزد:

 شعر آميختي اي مرا با شور 

 اين همه آتش به شعرم ريختي

 چون تب عشقم چنين افروختي

 (935، تولدي ديگر: 5376)فروغ فرخزاد،    لاجرم شعرم به آتش سوختي

 در جايي ديگر مي گويد:

 ي تو امشب از آسمان ديده 

 روي شعرم ستاره مي بارد

 در سكوت سپيد كاغذها 
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 (83سير: ، ا5376)همان،   پنجه هايم جرقه مي كارد

شعر تكيه گاه و پناه زيباترين لحظه هاي پرعظمت و پرشكوه تنهايي و خلوت انسان بوده است. روشن ترين »

 (537: 5375.)حقوقي، « همنشين شب غربت او

بي ترديد براي فروغ شعر چنين ويژگي داشته است. وسيله اي براي رسيدنش به آرامش و نوعي تفريح كه او را از 

زماني بود كه من شعرم را به عنوان يک وسيله تفنن و تفريح مي »... م مادي مي رهانيد. او مي گويد: قيل و قال عال

شدم پشت گوشم را مي خاراندم و مي گفتم خب بروم يک شعر پنداشتم، وقتي از سبزي خرد كردن فارغ مي

 (55: 5381)پوران فرخزاد، « بگويم... 

 كتابي، خلوتي، شعري، سكوتي

 سكر زندگانيست مرا مستي و

 چه غم گر در بهشتي ره ندارم

 (43، اسير: 5376)فروغ فرخزاد، كه در قلبم بهشتي جاوداني است .

فروغ در برخي موارد در اشعارش از رقصيدن و پايكوبي كردن سخن مي گويد. رقصيدن نوعي فعّاليت جسمي 

تفريح را نياز خود مي ديد نيازي كه مي مفرح به شمار مي رود كه باعث نشاط در روح شخص مي گردد. فروغ 

وقتي در ازدواجي نارضايتي شروع مي » دانست بايد آن را در خود ارضا نمايد. اما ارضاي آن برايش دشوار بود. 

 (88: 5369)ويليام گلسر، «. شود تفريح و نشاط اولين قرباني آن است و اين واقعاً أسف بار است

شاط مي شود اما نه در او. او رقص و پايكوبي را در اشعارش به كار مي برد البتهّ فروغ مي داند كه پايكوبي باعث ن

 به صورت پارادوكس يا تضاد در جمله ها:

 و چه شيرين است 

 بر سر گور تو اي عشق نياز آلود

 (599، ديوار: 5376)فروغ فرخزاد،    پاي كوبيدن 

 رقصيدن ماه در آسمان گنگ و خاموش و بي نشاط هم، نمونه اي ديگر از اين پارادوكس در شعر فروغ است: 

 شبانگاهان كه مه مي رقصد آرام 

 ميان آسمان گنگ و خاموش

 تو در خوابي و من مست هوس ها 
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 (43، اسير: 5376)همان،   تن مهتاب را گيرم در آغوش 

 واي غمي شيرين اشاره مي كند و اين نيز تناقضي ديگر است. او در جايي ديگر به رقصيدن با ن

 در عطر بوسه هاي گناه آلود

 روياي آتشين تو را ديدم

 همراه با نواي غمي شيرين

 (513، ديوار: 5376)همان،   در معبد سكوت تو رقصيدم 

 فروغ در جاي جاي شعرش از عشق و لذت در كنار معشوق بودن سخن مي گويد. 

 ين اين موضوع است كه همنشيني و عشق ورزيدن برايش نوعي تفريح و رسيدن به آرامش بود. اين نكته مب

 آن شب من از لبان تو نوشيدم 

 آوازهاي شاد طبيعت را 

 آن شب به كام عشق من افشاندي

 (574، عصيان: 5376)همان،   زان بوسه قطره ي ابديت را 

ات كلاسيک ايران چه بسا شاعران از شرابخواري ها، عاشقي ها و در ادبي» لازم است اين نكته را يادآور شويم كه 

ها پرداخته اند در صورتي كه نه ديوانه بودند و نه عاشق و نه در تمام عمر بوي شراب به مشامشان جنون ديوان

« رسيده بود. امروز هم شاعري مي توان از گناه و عصيان دم زند در حالي كه خود معصوم و بي گناه است 

(. فروغ نيز از اين امر مستثنا نبوده است. او در كلامش از لذّت گناه و هم آغوشي بسيار ياد مي 5333:9ئري، )حا

كرد اما واقعيت زندگي او شايد  چنين نبوده است. منشاء اشعار فروغ ذهني غنايي بوده كه شاعر در تمام طول 

زميني اگرچه براي فروغ خسته از زندگي، به عمرش با او مأنوس بوده است. لذّت جسمي حاصل از عشق مادي و 

نوعي تفريح و نشاط بود؛ اما در بيشتر موارد نوع نگاه فروغ به آنها به عنوان رؤيايي و دست نيافتني بوده است ، 

چرا كه از ابياتي كه در آنها از بوسه و هم آغوشي سخن گفت، بيشتر بوي غم و اندوه و نااميدي به مشام مي رسد 

 ينكه ماهيت آن كلمات ايجاد نشاط و لذت است : با وجود ا

 

 در دلم آرزويي بود كه مرد

 لب جانبخش تو را بوسيدن 
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 بوسه جان داد به روي لب من

 (47، اسير: 5376)فروغ فرخزاد،   ديدمت ليک دريغ از ديدن 

منشاء رفتار، مؤثر يا نامؤثر و عقلاني، » تمنّاي بوسه و هم آغوشي در فروغ يک رفتار و انتخاب به شمار مي رود. 

(. لذا فروغ در بيان رفتاري كه ذكر 515: 5365)رابرت و وبلدينگ، « نشانه اي از مشكلات انسان است نه علتّ آنها

 آن گذشت، مشكلات خود را بازگو مي كند: 

 چه ديداري واي ديدمت واي

 نه نگاهي، نه لب پرنوشي

 نه شرار نفس پرهوسي

 (47، اسير: 5376)همان،    نه فشار بدن و آغوشي 

جنبه هاي ديگري از تفريح را مي توانيم در نوستالژي هاي شعر فروغ مشاهده كنيم نوستالژي اصطلاحي 

آگاه كه در شاعر يا نويسنده بروز مي كند و روانشناسي است كه وارد ادبيات گرديده و به طور كليّ رفتاري ناخود

متجليّ مي شود. احساسي عمومي، طبيعي و غريزي كه در ميان انسانهاست. هرگاه فرد در ذهن خود به گذشته 

رجوع كند و با مرور آن دچار نوعي حالت غم و اندوه، توأم با نوعي حالت لذت، سكرآور شود، دچار نوستالژي 

(. نگاه 34: 5385ن را غالباً به غم غربت و حسرت گذشته تعبير كرده اند )شريفيان، شده كه در زبان فارسي آ

نوستالژيک فروغ به گذشته و دوران كودكيش حاكي از آن است كه همان شادي هاي كودكانه اش را در دل تمنّا 

ا آنها را در مي كند و خواهان بازگشت به آن دوران است و چون يقين دارد كه اين امري غيرممكن است، لذ

 شعرهايش جستجو مي كند:

 آيا دوباره گيسوانم را

 در باد شانه خواهم زد؟

 آيا دوباره باغچه ها بنفشه خواهم كاشت؟

 و شمعداني ها را 

 (353، ايمان بياوريم به آغاز فصلي سرد: 5376)فروغ فرخزاد،   در آسمان پشت پنجره خواهم گذاشت؟ 
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ه برگشته و در آن جا براي مدّتي ماندگار شده است، پاكي ها و زيبايي هاي آن فروغ با تمام قواي ذهني به گذشت»

دوران )ماه و چشمه( را مي بيند، بوي خوش گندمزارها و بوي خوش درختان اقاقي را در كوچه هايي كه محل 

 (.95-39: 5369)جوكار، « بازي هاي كودكانه و پر از معصوميت او بودند، استشمام مي كند

 ماه مي انديشم من به يک

 من به حرفي در شعر 

 من به يک چشمه مي انديشم

 من به وهمي در خاک 

 من به بوي غني گندمزار

 و با آن كوچه باريک دراز 

 (.947، تولدي ديگر:5376كه پر از عطر درختان اقاقي بود )فروغ فرخزاد، 

است و خصوصي؛ به اين معنا كه فردي بيش از هر شعر معاصر ديگر تجربي « تولدّي ديگر»شعر فروغ فرخزاد در »

تجربيات و تأثرات خود را از زندگي و محيط طبعيت در دامن تصاوير شعري مي ريزد. اين تجربيات يا متعلق به 

گذشته اي نسبتاً دور )دوران كودكي( هستند و فرخزاد با درهم آميختن و تلفيق آن خاطرات شعرش را مي سازد و 

 «.ز كودكي به سوي بلوغ هستند كه تصاويري روشن از آن دوران مي دهديا مربوط به دوران حركت ا

 (87-88: 5376)جلال خسروشاهي،  

 گوشواره اي به دو گوشم مي آويزم 

 از دو گيلاس سرخ همزاد

 و به ناخن هايم برگ گل كوكب مي چسبانم

 كوچه اي هست كه در آنجا 

 پسراني كه به من عاشق بوده اند، هنوز 

 موهاي درهم و گردن هاي باريک و پاهاي لاغربا همان 

 به تبسم هاي معصوم دختركي مي انديشند كه يک شب او را 

 باد با خود برد. 

 كوچه اي هست كه قلب من آن را 
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 (313-314، تولدي ديگر: 5376از محله هاي كودكيم دزديده است.             )فروغ فرخزاد، 

 قدرت و پيشرفت   -44-4

ع نيازهاي انسان، نياز به قدرت نيازي متمايز و شاخص است. قدرت به معنايي كه انسان ها دنبال در بين انوا

ما تنها گونۀ قدرت طلب (. » 85: 5369آن هستند، يعني قدرت براي قدرت خاص نوع انسان است )ويليام گلسر، 

جايگزين نياز به بقا مي شود  و قدرت مدار هستيم و همين نياز به قدرت است كه از همان روزهاي نخستين عمر،

 (89: 5369.)همان، « و بر انتخاب هاي زندگي ما سايه مي افكند

فروغ در اشعار خود به قدرت طلبي خويش به عنوان يک نياز برجسته نسبت به ساير نيازها اشاره نكرده است . اماّ 

نيازهايش در امور نامحسوس نشان مي مي توان اين نياز را در برخي از شعرهايش ديد. او قدرت را همانند ساير 

 دهد. به عنوان مثال او از موفقيتّ خود در عشق به عنوان نوعي قدرت ياد مي كند و مي گويد:

 

 باز هم قلبي به پايم افتاد

 باز هم چشمي به رويم خيره شد

 باز هم درگير و دار يک نبرد

 (95، اسير: 5376)همان،   عشق من بر قلب سردي چيره شد

«. لو مدعي بود كه هر شخصي با نيازهاي غريزي به دنيا مي آيد كه به رشد و پيشرفت و شكوفايي مي انجامدماز» 

 (393: 5376)شولتز و سيدني ، 

از آنجا كه فروغ زني آزاد و آزادانديش بود بدون شک مي توان به احساس نيازش  براي داشتن قدرت و تلاش 

. اما اين قدرت از آن نوع قدرتي نمي باشد كه منجر به فزون خواهي در براي دستيابي به قدرت و پيشرفت پي برد

او شود. فروغ از اينكه بتواند وجود خودش را به عنوان يک انسان با هويت به اثبات برساند، احساس قدرت مي 

 كند و مي گويد:

 فاتح شدم

 خود را به ثبت رساندم

 خود را به نامي، در يک شناسنامه مزين كردم
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 م به يک شماره مشخص شدو هستي

 (986، تولّدي ديگر:5376)فروغ فرخزاد،      ساكن تهران . 5صادره از بخش  978پس زنده باد 

 فروغ در جايي ديگر قدرت و شكست را به طور صريح در شعرش به كار مي برد و مي گويد:

 معشوق من 

 همچون طبيعت 

 مفهوم ناگزير صريحي دارد

 او با شكست من 

 (943صادقانه قدرت را تأييد مي كند . )همان: قانون 
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 نتيجه  -48

دقتّ در اشعار فروغ فرخزاد و تحليل آنها بر اساس تئوري انتخاب ويليام گلاسر نشان مي دهد،           

فراز و  زندگي تراژيک و اندوهبار فروغ، سبب گرديد تا وي ناكامي ها و نيازهايش را در شعرش فرياد زند.در واقع

شيب هاي زندگي فروغ از آغاز تا سرانجام عاملي براي القاي انديشه ها و نيازهاي دروني اين شاعر معاصر در ن

  اشعارش بوده است .اين نكته در ديوان اشعار به جاي مانده از وي به خوبي آشكار است .

ئوري انتخاب ويليام گلاسر، نياز همانگونه كه در اين مقاله اشاره كرديم، از بين پنج نياز اساسي انسان، بر اساس ت

به عشق بيش از ساير نيازها بر اشعار فروغ سايه افكنده كه اين موضوع نمايانگر روحيۀ رمانتيک و سرشار از 

عواطف و احساسات فروغ مي باشد. در واقع وجود نياز به عشق در زندگي فروغ به اندازه اي است كه در جاي 

 ت. جاي شعر او رد پاي عشق آشكار اس

بعد از نياز به عشق، نياز به استقلال در اشعار فروغ نمايان شده شده است. آشكار است كه ميراث موقعيت زن در 

جامعۀ ايران، روحيۀ خشک و نظامي پدر فروغ و نيز ازدواج بدفرجامش با پرويز شاپور، كه زندگي را برايش مثل 

احساس نياز مؤثر بوده؛ تا آنجا كه در بخش هاي  زندان سخت و ناخوشايند ساخته بود، در شدّت يافتن اين

مختلفي از شعرش، از خانه را زندان ناميده، در جست وجوي آزادي برآمده است. بعد از نياز به آزادي به ترتيب: 

نياز به بقا، تفريح و پيشرفت يا قدرت، در شعر فروغ نمود داشته است كه در متن به هر يک از اين نيازها و نمونه 

 شعري آن اشاره شد. هاي 
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